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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته آیات شریفه ای از قران کریم که بر جایاه امامت تاکید دارد، مورد بررس قرار گرفت،  توجه به  آیات

 ،[2]«ينادِقالص عونُوا مك و هتَّقُوا الشَهِيدًا»[1]، «ا ملَيع ولسونَ الريالنَّاسِ و َلع دَاءونُوا شُهَتطًا لسةً وما ملْناكعكَ جذلكو»
«فَسۡـلُواۡ اهۡل ٱلذِّكۡرِ ان كنتُمۡ  تَعۡلَمونَ»[3]، « وما يعۡلَم تَأۡوِيلَهۥٓ ا ٱله ۗ و ٱلرٰسخُونَ ف ٱلۡعلۡم»[4]، «نَحن‏

الراسخُونَ ف الْعلْم و نَحن نَعلَم تَاوِيلَه»[5] و «و الَّوِ ٱسۡتَقَٰمواْ علَ ٱلطَّرِيقَة سۡقَيۡنَٰهم مآء غَدَقًا»[6] و روایات که در ذیل این
آیات آمده است، جایاه رفیع امامت به خوب مشخص است و نشان مدهد که این جایاه نه تنها با سهو بله یا اسهاء نیز

سازگاری ندارد، لذا باید گفت که همان طور که سهو النب ممتنع وقوع است اسهاء النب هم امتناع وقوع دارد.

بررس روایات سهو النب (صل اله علیه و آله)
در ادامه روایات که دلالت بر سهو النب دارد را اجمالا مرور  و بعد اشالات این روایات را بیان مکنیم.

روایت ذوالشمالین
ی از روایات که در موضوع سجده سهو مطرح شده است، روایت است که از کتاب شریف کاف نقل شده است:

نم :ملاالس هلَيع هدِ البو عبا قَال انَ قَالرهم نةَ باعمس نع يسع نانَ بثْمع نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم
لَه فَقَال لَّما فَسهس ثُم نتَيعكر ربِالنَّاسِ الظُّه َّلص هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ روِ فَاهدَتَا السجس هلَيع سفَلَي هتَمفَا هوهظَ سفح
ا هآل و هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال نتَيعكر تلَّيا صنَّما ا ذَاكَ قَالم و فَقَال ءَش ةلاالص ف لنَز ا هال ولسا ري نالَيمّذُو الش

تَقُولُونَ مثْل قَوله قَالُوا نَعم فَقَام صلَّ اله علَيه و آله فَاتَم بِهِم الصلاةَ و سجدَ بِهِم سجدَتَ السهوِ[7]

این روایت بیان مدارد که هرکس سهوی در نماز برای او رخ دهد و آن را حفظ کند، یعن سهو خود را برطرف نماید و نماز را
صحیحاً به پایان برساند، نیازی به انجام سجده سهو ندارد، در ادامه روایت، واقعهای از نماز پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و
سلم) نقل شده است؛ پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) در نماز ظهر، پس از دو رکعت سلام دادند. ذو الشمالین عرض کرد:

«یا رسول اله، انَزل ف الصَة شَء؟» پیامبر پرسیدند: «و ما ذَاكَ؟» ذو الشمالین پاسخ داد: «انَّما صلَّيت ركعتَين.» سپس
پیامبر به جماعت نمازگزار رو کردند و فرمودند: «اتَقُولُونَ مثْل قَوله؟» نمازگزاران تأیید کردند که نماز تنها در دو رکعت پایان

یافته است، آناه پیامبر برخاستند، نماز را با همان جماعت تمیل کردند و سپس دو سجده سهو بهجا آوردند.

صدر روایت بر این نته تأکید دارد که «من حفظَ سهوه» به معنای اصلاح و برطرف کردن سهوی است که در نماز رخ داده
است. بهعنوان مثال، فردی که بین دو و سه رکعت ش مکند، پس از تأمل و یافتن ظن غالب، نماز خود را تمیل مکند و در

این حالت نیازی به سجده سهو ندارد.
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اما در واقعه ذکرشده درباره پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم)، ایشان پس از آنه ذو الشمالین به اشتباه اشاره کرد و سایر
نمازگزاران نیز آن را تأیید کردند، نماز را کامل کردند و به دلیل افزوده شدن گفتوگو میان نماز، سجده سهو انجام دادند.

اشال دلال که در این روایت وجود دارد این است که به این نته اشاره دارد که پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) پس از
مالمه با نمازگزاران، برخاسته و نماز را ادامه دادند: «فَقَام فَاتَم بِهِم الصَةَ و سجدَ بِهِم سجدَتَ السهوِ» و اشال به همین

قسمت روایت است، چرا که کلام آدم بهعنوان عامل مفسد نماز تلق مشود مر آنه  احتمال داده شود که عبارت «فَاتَم» به
معنای آغاز دوباره نماز باشد.

از حیث سند، روایت صحیح است و مورد اعتماد واقع شده است. شیخ صدوق نیز این روایت را با سند دیری که معتبر است،
نقل کرده است.

روایت دیری با همین مضمون در الاف به نقل از امام صادق (علیه السلام) آمده است:

:قُولي ملاالس هلَيع هدِ البا عبا تعمس قَال جرعيدٍ اعس نانِ عمالنُّع نب لع نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع يحي ندُ بمحم
صلَّ رسول اله صلَّ اله علَيه و آله ثُم سلَّم ف ركعتَين فَسالَه من خَلْفَه يا رسول اله ا حدَث ف الصلاة شَء قَال و ما ذَلكَ قَالُوا

هنَّ الا قَال عاً وبرةَ الاالص تَمفَا هتلاص َلع َنفَب منَع فَقَال نالَيمّذَا الش دْعانَ يك و ندَيا ذَا الْيكَ يذَلك ا فَقَال نتَيعكر تلَّيا صنَّما
ولسر نقَدْ س ذَاكَ قَال موالْي هلَيع خَلد نتُكَ فَملاص لا تُقْبم يلق و ِريذَا لَعه نَعص لاجنَّ را ى لَوتَر لا ا ةمْةً لمحر اهنْسالَّذِي ا وه

[8].ملاْانِ المل ندَتَيجدَ سجس ةً ووسا تارص و هآل و هلَيع هال َّلص هال

 امام صادق (علیه السلام) فرمودند: پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) نماز خواندند و پس از دو رکعت سلام دادند.
فردی که پشت سر ایشان نماز مخواند، عرض کرد: «یا رسولاله، آیا در نماز تغییری رخ داده است؟» پیامبر (صل اله علیه و

آله و سلم) فرمودند: «و ما ذَلكَ؟» منظور شما چیست؟ فرد گفت: «انَّما صلَّيت ركعتَين» شما تنها دو رکعت نماز خواندید،
پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) سپس به ذوالشمالین رو کردند و فرمودند؛ «ا كذَلكَ يا ذَا الْيدَين؟» ذو الشمالین پاسخ داد:

«نَعم.» پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) بنا را بر همان دو رکعت گذاشتند و دو رکعت دیر به عنوان تمیل نماز خواندند:  
«فَبنَ علَ صَته فَاتَم الصَةَ اربعاً»، امام صادق (علیه السلام) در ادامه فرمودند: «انَّ اله هو الَّذِي انْساه رحمةً لْمة»، این

فراموش از جانب خداوند بود و رحمت و تسهیل برای امت به شمار مرفت. سپس امام (علیه السلام) بیان کردند: «ا  تَرى
لَو انَّ رجلا صنَع هذَا لَعيِر و قيل: ما تُقْبل صَتُكَ» اگر فردی چنین اشتباه مکرد، ممن بود مورد سرزنش قرار گیرد و به او

نرا پایهگذاری کردند: «فَقَدْ س با این عمل، سنت (ه علیه و آله و سلمال صل) گفته شود که نمازت پذیرفته نیست. اما پیامبر
رسول اله (صل اله علیه و آله و سلم) و صارت اسوةً»، پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) نماز را کامل کردند و دو سجده

«ندَتَيجدَ سجس سهو به جا آوردند: «و

این روایت از نظر مضمون با روایت پیشین همسان است و تأکید بر اصلاح نماز در صورت وقوع سهو و انجام سجده سهو
دارد.

 روایت حسن بن صدقه از امام کاظم (علیه السلام)
ِب قُلْت :دَقَةَ قَالص نب نسالْح نيدٍ ععس نرِو بمع ناسِ عبالْع نورِ بنْصم نع قردٍ الْبمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا ندَّةٌ مع

[9].مههّفَقنْ يا لج و زع هال ادرا انَّما ‏ قَالالُهح الُهح و قُلْت منَع فَقَال نلَتَيوا نتَيعكالر ص ف هال ولسر لَّمس لِ ع اوا نسالْح

در کتاب کاف حدیث از امام کاظم (علیه السلام) نقل شده است که حسن بن صدقه از امام (علیه السلام) پرسید که آیا پیامبر



اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) در دو رکعت اول نماز سلام دادند؟ امام (علیه السلام) پاسخ مثبت دادند و سپس حسن بن
صدقه پرسید که آیا ممن است پیامبری که در مقام پیامبری است چنین سهوی مرتب شود؟ امام (علیه السلام) توضیح دادند

ونرا به مردم آموزش دهد تا در صورت وقوع سهو در نماز، چ که خداوند متعال اراده کرد که از این طریق تفقه و آگاه
برخورد با آن را بیاموزند. این عمل پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) به قصد تعلیم و آگاه مردم در مورد احام سهو بوده

است. در سند این روایت، منصور بن عباس وجود دارد که در منابع رجال تضعیف شده است.

روایت جمیل از امام صادق (علیه السلام)
الْحسين بن سعيدٍ عن ابن ابِ عميرٍ عن جميل قَال: سالْت ابا عبدِ اله ع عن رجل صلَّ ركعتَين ثُم قَام قَال يستَقْبِل قُلْت فَما يروِي

[10].لتَقْباس رِحب لَو و هانم نم حربي ص لَم هال ولسنَّ را فَقَال نالَيمّذِي الش دِيثح لَه رفَذَك النَّاس

در کتاب تهذیب روایت نقل شده است که در آن حسین بن سعید از ابن اب عمیر نقل مکند که جمیل از امام صادق (علیه
السلام) سوال کرد: اگر مردی نماز چهار رکعت بخواند و پس از دو رکعت سلام دهد و سپس از جای خود برخیزد و مشغول
کار دیری شود، آیا باید نماز را دوباره بخواند؟ امام صادق (علیه السلام) پاسخ دادند که باید نماز را اعاده کند. سپس جمیل
کنند؟ امام (علیه السلام) حدیث ذو الشمالین را نقل کردند و فرمودند: پیامبر (صلپرسید که مردم (اهل سنت) چه روایت م

اله علیه و آله و سلم) از مان خود برنخاستند تا نماز را تمام کنند. اگر پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) از مان خود بلند
مشد و به کاری دیر مشغول مشد، در این صورت باید نماز را اعاده مکرد. حت زمان که پیامبر (صل اله علیه و آله و

سلم) از مردم پرسیدند که آیا ذو الشمالین درست گفته است یا نه، نماز را ادامه دادند و تمام کردند. در اینجا قصد این است که
تأکید کنند که تنها بلند شدن از جای خود و مشغول شدن به کاری دیر موجب اعاده نماز نمشود. در این زمینه باید به بحث

قول و فعل آدم توجه کرد و بررس کرد که آیا گفتار پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) در این موقعیت قابل توجیه است یا نه.
از لحاظ سندی، این روایت معتبر است.

روایت اب بصیر از امام صادق (علیه السلام)
بفَذَه قَام ثُم نتَيعكر َّلص لجر نع ع هدِ البا عب‏ الْتاس :يرٍ قَالصب ِبا نةَ عاعمس نانَ عثْمع نب نيسالْح نالَةَ عفَض نع نْهع

نم لنْفَتي ص لَم هال ولسنَّ را فَقَال نتَيعكر َّلص ينح تَقْبِلسي ص لَم هولِ السر الا بم ةَ فَقُلْتَالص تَقْبِلسي قَال هتاجح ف
[11].هعضوم

در کتاب تهذیب روایت دیری نقل شده است که فضاله از حسین بن عثمان و او از سماعه و سپس از اب بصیر نقل مکند که
گفت: من از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم که اگر کس دو رکعت نماز بخواند و سپس از جای خود بلند شود و به کارهای
خود برود، آیا باید نماز را دوباره بخواند؟ امام (علیه السلام) پاسخ دادند که باید نماز را از سر بیرد. سپس من پرسیدم که چرا

پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) نمازش را اعاده نردند زمان که دو رکعت نماز خواندند و از جای خود بلند شدند؟ امام
(علیه السلام) فرمودند که پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) از مان خود بلند نشده بودند و هیئت نماز به هم نخورده بود.

پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) در همان مان باق ماندند و از سر جای خود برنخاستند، لذا نماز را ادامه دادند و اعاده
نردند.

روایت مرغمتین
سعدٌ عن ابِ الْجوزَاء عن الْحسين بن علْوانَ عن عمرِو بن خَالدٍ عن زَيدِ بن عل عن آبائه عن عل ع قَال: صلَّ بِنَا رسول اله ص

سبِنَا خَم تلَّيص ا ذَاكَ قَالم و فَقَال ‏ءَش ةَالص زِيدَ ف له هال ولسا ري مالْقَو ضعب لَه فَقَال انْفَتَل اتٍ ثُمعكر سخَم رالظُّه
ركعاتٍ قَال فَاستَقْبل الْقبلَة و كبر و هو جالس ثُم سجدَ سجدَتَين لَيس فيهِما قراءةٌ و  ركوعٌ ثُم سلَّم و كانَ يقُول هما

الْمرغمتَانِ.[12]



در روایت دیری که شیخ طوس در تهذیب نقل کرده است، محمد بن حسن از سهل و او از اب الجوزا و سپس از حسین بن
الوان و عمرو بن خالد و از زید بن عل و آباء او نقل مکند که عل (علیه السلام) فرمودند: پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم)

نماز ظهر را پنج رکعت خواند. سپس پس از اتمام نماز، پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) بلند شدند که بروند و مردم از ایشان
پرسیدند: آیا چیزی به نماز افزوده شده است؟ پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) پرسیدند: منظورتان چیست؟ مردم گفتند:

امروز شما پنج رکعت خواندید، آیا از این پس باید نماز ظهر را پنج رکعت بخوانیم؟ پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) پاسخ
دادند که نه، سپس به سمت قبله برگشتند و تبیر گفتند، در حال که نشسته بودند، و دو سجده سهو انجام دادند که در آنها نه

قرائت بود و نه رکوع، سپس سلام دادند. پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) این دو سجده را به عنوان «مرغمتین» یاد کردند، به
این معنا که این دو سجده، بین شیطان را به زمین مزند. در برخ از نقلها، سجدتین سهو به همین دلیل «مرغمتین» گفته

شدهاند چون اصلاحکننده آنچه از نماز فاسد شده است هستند. سند این روایت معتبر است، اما اضافه شدن ی رکعت در نماز
به اتفاق فقها موجب بطلان نماز است. اشال اصل این روایت در اعراض فقها از آن است، زیرا در این روایت ی رکعت

اضاف آمده است که در آن رکوع اضاف و سجده نیز وجود دارد و سپس با دو سجده سهو این اشال رفع مشود، اما فقها
این مسئله را رد کردهاند.

روایت اب اسامه از امام صادق (علیه السلام)
تس رصالْع َّلص لجالر نع لْتُهاس :ةَ قَالامسا ِبا امدٍ الشَّحزَي نيلَةَ عمج ِبا نالٍ عفَض نب لع نب نسالْح ندٍ عمحم ندُ بمحا

ثُم سالج وه و ِربفَلْي نَقَص ما زَاد دْرِي اي  َاننْ كا دْ وعتّاً فَلْيس وساً اخَم َّلص نَّها قَنتَينِ اسا اتٍ قَالعكر سخَم واتٍ اعكر
فَلَم لَّمَفَت فرانْص ثاً ثُمََث وا نتَيعكر َّلص نَّها قَنتَياس ونْ ها دُ وتَشَهي ثُم هتَرِ صآخ تَابِ فْال ةحا بِفَاتيهِمف اقْري نتَيعكر عكرلْي
لَه فَقَال فرانْص َّتح نَس ثُم نتَيعكبِالنَّاسِ ر َّلص ص هال ِنَّ نَبا فَانْهم قا بةَ مَالص متنْ يا هلَيماً عةَ قَائَالص متي لَم نَّها لَمعي
تَمفَا فَقَام نتَيعكر ا لتُص لَم مفَقَالُوا نَع نالَيمّذُو الش دَقص ا ا النَّاسهيا فَقَال ‏ءَش ةَالص ف دَثح ا هال ولسا ري نالَيمّذُو الش

[13].هتَص نم قا بم

در روایت که احمد بن محمد از حسن بن عل بن فضال و او از اب جمیله مفضل بن صالح نقل مکند، که اب جمیله از افراد
معتبر است، از زید شحام و او از اب اسامه نقل مکند که از امام صادق (علیه السلام) پرسیدند: اگر کس شش رکعت یا پنج
رکعت نماز خوانده باشد، چه باید کرد؟ امام (علیه السلام) پاسخ دادند: پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) نماز را با دو رکعت
خواند و سپس سهو کرد، تا اینه از جای خود برخاست و ذو الشمالین به او گفت: آیا در نماز چیزی افزوده شده است؟ پیامبر

(صل اله علیه و آله و سلم) از مردم پرسید که آیا ذو الشمالین راست مگوید؟ مردم پاسخ دادند بله، شما فقط دو رکعت
خواندهاید، سپس پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) نماز را ادامه داد و آن را کامل کرد.

اشال روشن در این روایت این است که پاسخ امام (علیه السلام) ارتباط به سوال نداشت. سائل از امام پرسیده بود که اگر
کس پنج یا شش رکعت نماز خوانده باشد چه باید کرد، اما امام (علیه السلام) به قضیه دو رکعت پیامبر (صل اله علیه و آله و

سلم) اشاره کردند که هیچ ارتباط با سوال نداشت. البته معنای پاسخ ممن است این باشد که همانطور که پیامبر (صل اله
علیه و آله و سلم) سهو کرده و سپس نماز را تمام کرده و مشل نداشته است، در اینجا نیز سهو ممن است در نماز پیش آید و

تنها سجده سهو لازم باشد. اگر مقصود امام (علیه السلام) این باشد که اصل صحت نماز باید مورد تأکید قرار گیرد، در این
صورت اشال وارد نیست. اما از نظر ظاهری، جواب امام (علیه السلام) با سوال هیچ ارتباط ندارد.

روایت اب بر حضرم از امام صادق (علیه السلام)
ِابحصبِا تلَّيص :قَال مرضرٍ الْحب ِبا نةَ عيرمع نفِ بيس نالَةَ عفَض نع نيسالْح ندٍ عمحم ندَ بمحا نع هدِ البع ندُ بعس
فَقُلْت دْتعلَّكَ الَع ع فَقَال هدِ البا عبا ترخْبفَا دْتعفَا نتَيعكر تلَّيا صنَّما مهضعب فَقَال تلَّمس نتَيعكر تلَّينْ صا افَلَم غْرِبالْم
نالَيمّذِي الش دِيثح رذَك ثُم نتَيعكر ف لَّما فَسهص س هال ولسنَّ رةً اعكر عكتَر و نْ تَقُومزِيكَ اجانَ يا كنَّما قَال كَ ثُمحفَض منَع

[14].نتَيعكا رهلَيا افضفَا قَام ثُم فَقَال



در روایت که سعد بن عبداله از احمد بن محمد و او از حسین و سپس از فضاله و سیف بن عمیره نقل مکند، از اب بر
حضرم آمده است که پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) در نماز سهو کرد و در دو رکعت اول سلام داد. سپس حدیث ذو

الشمالین ذکر شد و پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) برخاستند و دو رکعت دیر به نماز افزودند.

این روایت همان مضمون روایات قبل را ترار مکند. در روایت که سعد بن عبداله از احمد بن محمد و او از حسین و سپس
از فضاله و سیف بن عمیره نقل مکند، از اب بر حضرم آمده است که پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) در نماز سهو کرد

و در دو رکعت اول سلام داد. سپس حدیث ذو الشمالین ذکر شد و پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) برخاستند و دو رکعت
دیر به نماز افزودند. این روایت همان مضمون روایات قبل را ترار مکند.

روایت أب سعید القماط از امام صادق (علیه السلام)
زاً فدَ غَمجو لجر نع ع هدِ البا عبا لاسي ًجر تعمس :قَال اطيدٍ الْقَمعس ِبا ننَانٍ عس ناب نزِيدَ عي نب رمع نب وسم نع نْهع

ابصذَا اا فَقَال قَال ةابِعوِ الرا ثَةوِ الثَّالا ةيوِ الثَّانا َولا ةعكالر ف ةتُوبالْم ةَالص ف وه لِ ووالْب نراً مصع وذًى اا وا هطْنب
عضوالْم نم هتَص َلع نبفَي يهف ّلصانَ يالَّذِي ك هَّصم َلا رِفنْصي ثُم اضتَولْكَ فَيت هتاجحل جخْرنْ يبِا ساب ََكَ فذَل نئاً مشَي

عاسكَ وذَل لك منَع قَال لَةبالْق نع َّلو وا امش ويناً امي نِ الْتَفَتا و قُلْت قَال مَِةَ بَنْقُضِ الصي ا لَمم هتاجحل نْهم جالَّذِي خَر
ِالنَّب وهس رذَك ثُم هتَص َلع نبنْ يا هلَيا عنَّمفَا ةتُوبالْم نثٍ مََث وا نتَيعكر وا ةعكر ف فرا فَانْصهس لجر نْزِلَةبِم وا هنَّما

ص.[15]

شخص از امام صادق (علیه السلام) پرسید اگر کس کند، آمده است که یکه ابن سنان از ابن سعید القماة نقل م در روایت
در نماز سهو کند، چه باید بند؟ امام (علیه السلام) پاسخ دادند که اگر کس در ی یا دو یا سه رکعت نماز سهو کرده باشد،

باید بنا را بر این بذارد که نمازهای که خوانده است صحیح است و بقیه نماز را ادامه دهد. امام (علیه السلام) برای اثبات این
قاعده به سهو پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) استشهاد کردند. این روایت مشابه روایات قبل است، ول در آن موس بن
عمر بن یزید که تضعیف شده است و محمد بن سنان که مورد اختلاف قرار دارد نیز ذکر شدهاند. هرچند در بحثهای فقه

محمد بن سنان توثیق شده، اما در این روایت به لحاظ سندی ضعف و اختلاف وجود دارد.

نته دیری که در این روایت متوان به آن اشاره کرد، عبارت «فانصرف ف رکعتین» است که به نظر مرسد منظور این است
که شخص پس از سهو، از مان خود برخاسته و به کار دیری مشغول شود. این سوال مطرح مشود که چونه متواند

دوباره نماز را ادامه دهد. از این جهت متوان گفت که علاوه بر ضعف سندی، این روایت نیز ضعف دلال دارد و مورد اعراض
قرار گرفته است.

روایت تمیم بن عبداله در عیون
حدَّثَنَا تَميم بن عبدِ اله بن تَميم الْقُرش قَال حدَّثَن ابِ عن احمدَ بن عل انْصارِيِ عن ابِ الصلْتِ الْهروِيِ قَال: قُلْت للرِضا ع يا
ابن رسولِ اله انَّ ف سوادِ الْوفَة قَوماً يزعمونَ انَّ النَّبِ ص لَم يقَع علَيه السهۇ ف صَته فَقَال كذَبوا لَعنَهم اله انَّ الَّذِي  يسهو

[16]...وه ا لهالَّذِي لا ا هال وه

در روایت نقلشده از تمیم بن عبداله بن تمیم قرش در کتاب عیون، آمده است که امام رضا (علیه السلام) در پاسخ تاد«آنها
دروغ مگویند، زیرا تنها خداست که از سهو مصون است» در این روایت، تمیم بن عبداله بن تمیم تضعیف شده است.

جمع بندی حضرت استاد از روایات
این روایات مربوط به سهو که مرور اجمال بر آنها داشتیم، شامل چند نته اساس است که باید بیان شود.



اشالات سندی و دلال روایات
لات دلالتل دارند. مشر از لحاظ دلالت مشدی ال هستند و برخاز این روایات از نظر سندی دچار اش ه برخنخست این 

یا به دلیل مخالفت با اجماع فقهاست که موجب اعراض آنان شده، یا به دلیل مفهوم است که نمتوان به آن پایبند بود.
بهعنوان نمونه، در ی از این روایات ذکر شده که صورت نماز به هم خورده و فرد از نماز خود انصراف پیدا کرده و به کار

دیری مشغول شده است. اطلاق روایت حت شامل مواردی مشود که نماز بهطور کامل مختل شده باشد، اما همچنان حم به
ادامه نماز و اتمام آن داده شده است. این موضوع از نظر فقه قابل پذیرش نیست. بنابراین، این روایات چه از جهت دلالت و

چه به دلیل اعراض فقها یا عدم امان التزام به مفاد آنها، نمتوانند برای فقیه حجت محسوب شوند.

تعارض این روایات با روایات دیر
ثانیاً، با صرفنظر از اشالات سندی و دلال این روایات، باید گفت که این روایات معارض دارند. بهعنوان نمونه، در موثقه

زراره نقل شده است.

1454- 42- عنْه عن احمدَ بن محمدٍ عن الْحسن بن محبوبٍ عن عبدِ اله بن بيرٍ عن زُرارةَ قَال: سالْت ابا جعفَرٍ ع هل‏ سجدَ
رسول‏ اله ص سجدَتَ السهوِ قَطُّ فَقَال  و  يسجدُهما فَقيه‏.[17]

 زراره از امام باقر علیهالسلام مپرسد: «آیا پیامبر هرگز سجده سهو انجام داده است؟» امام در پاسخ مفرمایند: «خیر». این
روایت از نظر سند صحیح و از نظر دلالت کاملا محم است و با روایات که وقوع سهو یا انجام سجده سهو توسط پیامبر را

بیان مکنند، در تعارض قرار دارد.

ری که دلالت بر وقوع سهو از پیامبر دارند، روایتگوید که میان این روایت و روایات دیام نقل این روایت مهن شیخ طوس
که بر عدم وقوع سهو دلالت مکند را ترجیح مدهد و به آن فتوا مدهد. او بیان مکند که ی از ایرادات روایات که وقوع سهو

از پیامبر را مطرح مکنند، موافقت این روایات با دیدگاه عامه است.[18]

موافقت با عامه ی از مهمترین مرجحات در بررس روایات به شمار مآید، البته پس از مسئله موافقت با قرآن که مهمترین
مرجح محسوب مشود. ما موافقت ی روایت با قرآن را بهعنوان اولین ملاک در ترجیح روایات مپذیریم. در این موضوع،

روایت که دلالت بر عدم وقوع سهو از پیامبر دارد، موافق قرآن است، چراکه سهو با عصمت پیامبر ناسازگار است. در مقابل،
روایات که وقوع سهو را بیان مکنند، علاوه بر مخالفت با قرآن، موافق با نظر عامه هستند، و همین امر سبب کنار گذاشته شدن

آنها مشود.

در منابع عامه، روایت از ابوهریره در مورد سهو النب نقل شده است.
هال َّلص هال ولسبِنَا ر َّلص :ةَ، قَالريره ِبا نع ،يرِينس ناب ننٍ، عوع ننَا ابرخْبا ،ليشُم نب ردَّثَنَا النَّضح :قَال ،اقحسدَّثَنَا اح
َلا فَقَام ،لَّمس ثُم ،نتَيعكبِنَا ر َّلفَص :نَا ‐ قَالا يتنَس نَلةَ وريرو هبا ااهمس :يرِينس ناب قَال ‐ شالع َتلادَى صحا لَّمسو هلَيع

نميالا خَدَّه عضوو ،هابِعصا نيكَ بشَبى، ورسالي َلع َنمالي دَهي عضوانُ، وبغَض نَّهاا كهلَيع اَّجِدِ، فَاتسالم ف ةوضرعم ةخَشَب
،اهمّلنْ يا اابفَه ،رمعرٍ وو ببا مالقَو فةُ؟ ولاتِ الصرجِدِ، فَقَالُوا: قَصسابِ الموبا نانُ معرتِ السجخَرى، ورسالي هّفرِ كظَه َلع
:فَقَال «رتُقْص لَمو نْسا لَم» :ةُ؟ قَاللاتِ الصرقَص ما يتنَسا ،هال ولسا ري :قَال ،ندَيذُو الي :لَه قَالي ،طُول هدَيي ف لجر مالقَو فو
ربك ثُم ،ربكو هسار فَعر ثُم ،لطْوا وا ودِهجس ثْلدَ مجسو ربك ثُم ،لَّمس كَ، ثُما تَرم َّلفَص فَتَقَدَّم ،مفَقَالُوا: نَع «ندَيذُو الي قُولا يمكا»

[19].لَّمس ثُم :قَال ،نيصح نانَ برمنَّ عا تِىنُب :قُول؟ فَيلَّمس ثُم :لُوهاا سمبفَر ،ربكو هسار فَعر ثُم ،لطْوا وا ودِهجس ثْلدَ مجسو

ابو هریره نقل کرده است که پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) نماز عصر را اقامه کرد و در دو رکعت سلام داد. ذو



الیدین عرض کرد: «یا رسولاله! آیا نماز را کوتاه کردید یا فراموش نمودید؟» پیامبر (صل اله علیه و آله و سلم) به سوی مردم
برگشت و فرمود: «آیا ذو الیدین راست مگوید؟» مردم پاسخ دادند: «بله.»

کند اسلام ابو هریره بعد از این بود که دو سال از فوت ذو الیدین گذشته بود. ذو الیدین در جنته این است که تاریخ بیان من
بدر کشته شد که این جن در سال دوم هجری رخ داد، اما ابو هریره در سال هفتم هجری اسلام آورد. با این حال، در این

دهد که یا روایت از لحاظ تاریخروایت گفته شده که ابو هریره در نماز پشت سر پیامبر حاضر بوده است! این مسئله نشان م
نادرست است یا ساخته و پرداخته شده است. بنابراین، این سؤال پیش مآید که ابو هریره چونه متوانسته در حال کفر در

نماز پیامبر شرکت کرده باشد؟

لذا به طور خلاصه م توان گفت که چهار اشال اساس به روایات سهو النب (صل اله علیه و آله و سلم) وارد است.

1 . مخالفت با قرآن کریم: این روایت با مفاهیم قرآن که دلالت بر عصمت پیامبر اکرم (صل اله علیه و آله و سلم) دارد،
مغایرت دارد.

2. مخالفت با روایات متواتر: روایات متواتر از کتاب الحجة و دیر منابع معتبر، سهو پیامبر را بهکل رد مکنند.

3. اشالات سندی و دلال: این روایت از نظر تاریخ و سندی مشل دارد و محتوای آن نیز قابل قبول نیست.

4. موافقت با عامه: این روایت، مانند بسیاری از روایات مشابه، با دیدگاههای عامه مطابقت دارد و این خود دلیل دیری برای
کنار گذاشتن آن است.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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